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!سرودن يا ساختن
♣♣♣♣هيوا نادري

:چكيده
آن وتصفيهجوامع در روند تكاملي خود با تامل و انديشيدن در مباني معرفتي و فكري گذشته 

مدرنيسـم بـا   . شـود يـاد مـي  »مدرنيسم«عنوان از آن بهعطفي در گذرگاه تاريخ رسيدند كهنقطهبه

ميان ذهنيت و تجسم در قالـب ابـزار و تكنولـوژي، سـيماي زنـدگي انسـان امـروزين را در        گذر از 

. دگرگـون كـرد  ) بـا درجـات كمتـر   (تبـع آن در سـاير ممالـك    و به) مغرب زمين(مركز تحولات 

هـاي  هاي مختلف در آن رخ نمود و سازهتحولات نوين در عرصهمدرنيسم همچون بستري بود كه

ي ادبـي نيـز متـاثر از    عرصـه . ت در فضاهاي فكـري و ذهنـي نمـود پيـدا كـرد     همگون با اين تحولا

در حين تازگي در قالـب و  نمود كههاي نو ارائهزندگي مدرن، خيالات و تراوشات فكري با قالب

از رونـدهاي تـازه  پذيريشعرا و ادباي جوامع پيرامون با تاثير . الفاظ با ذهنيت مخاطب مانوس شد

هاي سنتي در زبان ادبي طرحـي نـو   ات نوين بر آن شدند با دستكاري ابداعي قالبي ادبيدر عرصه

ي متمايز مجال ظهور يافـت و  با جوهره»پست مدرنيسم«ي راه جرياني با عنوان در اندازند؛ در ميانه

جهتـي  ي مدرنيسم تجديد نظر كرد و آن را با خصوصيات خـاص خـود بـه   در نگرش عقل گرايانه

هاي كلان و تمركز روي اهـداف بودگـاهي و   رد روايتپست مدرنيسمخط مشي .ديگر سوق داد

محلي خاص، در راستاي جهاني شدن است و از اين رو شعار پست مـدرن، جهـاني فكـر كـردن، و     

در انداختن طرحي نوي ديگر نيازمنـد تغييـرات   در اين ميان. رفتار و كنش بودگاهي و محلي است

ي كـردي  جامعه. فكري مخاطبان متاثر از تحولات همساز با آن استاي در سلايق و علايقعديده

هاي جديد همگامي ، با تحولات در سازه)دلايل مختلفبه(با دور ماندن از تحولات فكري جهان 

نوگرايي و ايجاد گفتمان پست مدرن ادبي نيازمند ابزار و بسترهاي اجتماعي متعـدد  . چنداني ندارد

.   ي موجود چيزي جز جعل واقعيت نيستهاي نوگرايانهانتوان گفت جرياست و مي

كارشناس ادبيات فارسي♣
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:مقدمه
خـود قسـمتي از واقعيـت و    عنـوان رويكـردي در زنـدگي كـه    فقـط بـه  تجدد و نوگرايي، نـه 

ايي وحتي گريز از نوگرهايش رو بهتمام دريچهخصوص زندگي عصري كهبه. ي آن استجوهره

است ي خود گستردهدر امتداد آن فضاي پست مدرن با اوصاف ويژهارچوبي باز وهر نوع قيد و چ

آن و بـه خـود گرفتـه  تـوجيهي هنـري بـه   ) ي زبان و ادبيـات بلاخص در حيطه(تجددي هرگونهو

اما حتي با وجود چنين فضايي، رويكردهاي افراطي و برخوردهاي غيرعلمي . مشروعيت خواهد داد

گـرفتن تمـام قيـود و    ر نظـر گـرفتن ميـزان ريسـك پـذيري و ظرفيـت آن و ناديـده       با زبان بدون د

اًن ـ، در تعريـف ذاتـي موضـوع، يقي   كـاركرد اجتمـاعي شـعرو ادبيـات    بـه و عدم توجههاچارچوب

توان قدرت نفـوذ و تاثيرگـذاري   عنوان مثال نميبه.خطا خواهد بردهاي هنري و ادبي را بهناسهش

تـوان از تمـام   هاي صرفي و نحـوي، نمـي  گرفت؛ در مقولهي اجتماعي ناديدهر حوزهزبان شعر را د

عدول از اصول ساختاري زبان در نقش خود زبـان  چراكه. هاي ساختاري عدول كرداصول و بنيان

ن ي بياشيوهبهپيام وابسته. عنوان ابزاري براي ايجاد ارتباط و انتقال پيام، خلل ايجاد خواهد كردبه

خصوص زبان به. شونداست و پيچيدگي و رازهاي زباني خود امتيازي براي زبان ادبي محسوب مي

بـه كشـف آن در نهايـت   باشـد و ويژگي ذاتي خـود داراي نـوعي ابهـام مـي    بهبا توجهنو كهشعر

تـوجيهي توان وسعت اين ابهـام را  بـا هـيچ    ي متن ختم خواهد شد؛ اما نميحصول زيبايي شناسانه

.شودگرفتههاي زباني ناديدهتمام ژرف ساختچنان نامحدود دانست كهآن

ادبيات نوگرايي معاصر كردي؛ سرودن يا ساختن 
در دنيـاي  ي شعر معاصر، تحت عنـاوين رويكردهـاي تـازه   در چند سال اخير در حوزهآنچه

-مـي خصوص در بخش كردستان ايـران مشـاهده  شعر بهزبانيهاي ادبيات و گذر از ساختار و فرم

هنـري ايـن آثـار دچـار نـوعي بحـران       ابعادبررسي نمايد كهميچندان گنگ و آشفتهاً بعضگردد، 

شناسـي آن  بخـش زبـان  اين انحطاط بيشتر در جوامعي پر رنگ خواهد بود كـه ! استانتقادي شده

هـا و حتـي   خـاطر در هـم ريخـتن ژرف سـاخت    و كسي  بـه و منابع علمي بودهداراي خلا پشتوانه

هـر  البتـه !! باشـد قرار نگرفتههاي مختلف هنر، مورد مواخذهزباني در حوزهاصولشكستن نازيباي 

از طرفـي بـرخلاف نظـر برخـي از     . هنري نيستاًتواند چشمگير باشد اما هرتفاوتي صرفتفاوتي مي
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براي برخوردهاي نامتعارف با ايـن زبـان و ورود بـه   عدم انحصار زبان كردي را ميداني دوستان كه

هـاي غيـر   شناسـي، ايـن رويكرد  زبـان (!) ي طرفـداران علـوم  عقيـده دانند، بهمي... فضاي اروتيك و

تـرين و در عـين حـال پررنگتـرين فـاكتور وجـودي و       پشـتوانه جفايي اسـت در حـق بـي   ،!بهداشتي

خـود اجـازه  ي علمي، بـه و تجربهترين پشتوانهروند سركش كنوني بدون كمي هر ملت كهشناسه

و در هاي فراساختاري زبان را نيز بدون در نظر گرفتن ظرفيت آن، درهـم بشـكند  دهد حتي نرممي

نبايـد فرامـوش   -!دانـد د، كسي خود را مسـئول نمـي  آيميماهيت ذاتي زبانبر سرچهاين بحبوحه

مـي  نيـز نسـل هـاي آينـده   بههاي دستوري آن زبان و ساختادبيات مهمترين ابزار انتقال كنيم كه

از طرف ديگر هنرمندان و شاعران نيز از زواياي مختلف هنـري ايـن جريانـات را محتاطانـه     -باشد

.انددنبال كرده و تا حد زيادي از نقد صريح آن حذر كرده

شعريتي غير قابـل  آثاري محدود كهسواي البته(ي برخي از اين دوستان ي آثار عمدهمشاهده

تفـاوتي  هـدف ايجـاد   خالق اثر بهدهد كهي يك اثر هنري ميخوانندهرا بهاين داده) انكار دارند

اسـت؛ نويسـنده  حتي ماهيت هنري اثر را نيز قرباني نمودهتنها شعريت بلكهعامدانه با ساير آثار، نه

و با سـيري  نري، انحراف ازهنجارهاي زبان را در پيش گرفتهرويكردهاي هجاي هنجارشكني و به

.استاثري متفاوت داشته(!) تر بگوييم، ساخت سعي در خلق يا روشنگرانهسفسطه
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-از هـم شـود، بـه  هاي زباني برخي از ايـن آثـار اعمـال مـي    در فورم، طرح و كنشطغياني كه

شدت اين از هـم گسـيختگي و انحطـاط، ذهـن     كهگسيختگي و انحطاط محتوايي آثار منجر شده

و هـاي جهـاني بـرده   هـاي فكـري و روحـي بعـد از جنـگ     طرف آشـفتگي هرا بي اختيار بخواننده

كند كه با ايجاد ميهايي از آثار دادائيست ها و كساني چون كريستين تزارا را در ذهن متبلورنمونه

را بر ضد تمام  نظم هـا، بنيـان هـا و    هاي عصيانگرايانهبستري درآن موقعيت زماني، شرايط واكنش
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از نظر محتـوايي ايـن شـاعران خـود را روشـنگر      «از طرف ديگر .ي فراهم آوردمفروضات اجتماع

و همـين  هـا ندارنـد  سعي در روشن نمودن ناشناختهو اصولاًزواياي تاريك فضاهاي ذهني ندانسته

اينك با توجه) 1(».نشودهاي آنان از نظر ماهيت و جوهر نگهداشتهحد نوشتهشود كهامر سبب مي

ي آزاد سـازي مطلـق   پروسـه رود كـه آثار، بـيم آن مـي  از ايني برخيخصوصيات پوچ گرايانهبه

شـناختي  ي رواندر عرصـه و البتـه ي راه عقيم ماندهدر نيمه) روياي دادئيست ها هم بودكه(خيال 

.سندي بحراني و ناتمام برداد اين پروژهبههايي كهبروتونكمند آندرهادبيات كردي، چه

ي دگرگوني بـا هـدف مـدرنيزه   اي تحت تاثير پروژهجنگ و آشوب ساليان متمادي ، بحران ريشه

سياسي، اجتماعي، اقتصـادي  (هاي گوناگونهاي فكري و فرهنگي، انحطاط در عرصهنمودن بافت

اي بر ذهـن و  چنان تاثيرات مايوس كننده... هاي عمومي و، عدم تفكيك فرديت با حوزه)و هنري

ي ايـن اتفاقـات و   در بطـن عمـده  خصوص هنرمنـد كردسـتاني كـه   ي بشر عصر حاضر و بهانديشه

نيـز شـكل گيـرد كـه    طغيانگرانـه اگر بستري با رويكردي اينگونـه كهاست، گذاشتهها بودهبحران

تـي  توانـد داراي تـوجيهي اجتمـاعي و ح   را التيـام بخشـد، مـي   ها و رنج هاي درونـي او بتواند عقده

اخلاقي باشد؛
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مسئوليت يك اثـر  حتماًاين رويكرد هيچ الزامي ندارد كهاينجاست كهي قابل توجهاما نكته

! را بر دوش كشدهنري

ي يـك اثـر هنـري، ابـراز  يـك احسـاس بـا        ترين وظيفـه يبعد معرفت شناسي هنر، اصلبهبا توجه

. ي يك ابزار استوسيلهعبارت ديگر هنر، نماياندن احساس بهباشد؛ بهميشناسانهپرداختي زيبايي

ي دويـت  گفتـه بـه . كنـد اي محسوس عمل مـي شيوهحتي در نشان دادن يك واقعيت نيز باز هنر به

با همديگر و در كنار هم شرط شرايطي لازم است كهمجموعهپاركر، براي آفرينش يك اثر هنري
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تـوان گفـت منبـع ارضـاي     اين ديدگاه ميبه؛ با توجهشرايط ، هنر نام دارداند و اين مجموعهكافي

ي ي آن رهگـذر قـوه  ين روزنهتراست و عمدهاز شرايطي تركيبي فراهم آمدهخاطر در بستري كه

ي زيبـايي شناسـي نيـز داراي    از طرف ديگر هر هنري بايد از زاويه. پذيردمينام دارد، امكان خيال 

؛ زماني يك متن ارضـا  ... هايي چون طرح، فورم وباشد، مانند هارموني بخشساختاري ارضاكننده

پيـام فرامتنـي   خواهد بود كه-ترين اهداف يك اثر هنري است از اصليكه-و لذت بخشكننده

باشد؛ مخاطب وادار شود از فضاي رقيق آشنايي زدايي بگـذرد و بـا درك فضـايي    آن قابل كشف

هـا، عبـارات، پنـدارها،    ي همنشيني واژهكشف رابطه. لذتي هنري دست پيدا كندبهمتفاوت و تازه

معنـي دار، راز رسـيدن   صورتي منسجم و البتهو متن بهنشيني خوانندهتر هممهمتصويرها و از همه

. همان لذت متن استبه

ي مفهـوم عقلـي در برتـرين مرحلـه    ( »صـورت معقـول  / ايـده «در هنـر  دارد كـه هگل عقيـده 

. شود، و اين همـان مفهـوم زيبـايي اسـت    در صورت محسوس متجسم مي) گسترش ديالكتيكي آن

كننـد، هـم انكشـاف شـناختي حقيقـت      محسوسات در هنر، صورت انتزاعي پيـدا مـي  وقتي كه)2(

ي مـا  سـنن و عـادات و حافظـه   ،قـول ژان كوكتـو  بـه . گـر وجود دارد و هم تجديد نيروي مشاهده

عنـوان سـوابق ذهنـي    دارند و بـه امور و حوادث را از نظر ما مخفي نگاه ميهايي هستند كهحجاب

واقعيـات مخفـي افكـار مـا را     است كهايكنند؛ اما شعر اشراق بلاواسطهتنبلي فطري ما را ياري مي

؛ دهـد نشان ميدرد و هرچيز را در زير نوري رخوت زا، عريان و برهنهها را ميسازد؛ پردهبرملا مي

هـا و نفـوذ در زيـر    خـود ناشـي از عـادت زدايـي    باشد كهو اين همان  ابهام ذاتي فضاي شعر نو مي

.هاستهايي از عادتلايه

در ايـن چنـد سـال اخيـر تحـت      ي آثار پديد آمـده توان با عمدهاين تفاسير ، نميبهبا توجه

هـا منـوط   ي هر يك از سـروده ، ارتباطي هنري برقرار كرد زيرا مطالعه)جياواز(عنوان شعر متفاوت 

يدا ، هاي دري نكاتي از تجربهباشد تا با ارائهميتئوري بافي يكي از دوستان هم محفلي سرايندهبه

خواننـده بـه -متفاوت زباني و فكري آنهم در چند امكان و ظرفيت -... و، ياكوبسنفوكو ، بودلر

البتـه -! گويـد مـي چـه سرودهاينكهكجاست، نههاي سرودهها و نوآوريهنجارشكنيبفهماند كه

، يك اصل يت سرودهدلالت صرف معنا را بر شعركهي معنا نگاري نيست چرامنظورم بسط مقوله

مـرگ  بـه و احتمـالاً تنها با خود اثر در كشمكش بودهاي كهحال تكليف خواننده-.دانملازم نمي



29!سرودن يا ساختن

بايست براي فهم آنچـه اگر مي! اعتقاد اهل ذوقباشد، چيست؟ بهشاعر در هنگام خوانش معتقد مي

زيرا اثر هنري ديگر . ص هنر استبيرون از آن بنگريم ، اين نقاثر هنري بدان نايل خواهد شد به

ي اثر نتواند معنا و پيام عبارتي ديگر بسياري از ناقدان معتقدند اگر خوانندهبه. نيست »خودقائم به«

.خود اثر دريابد، اين نقصي در اثر هنري خواهد بوددقيق بهيا محتواي كلي اثر هنري را از توجه
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ي شـعر آزاد  تجربـه نبايد بـه نيز جاي خود دارد كه خصوصيات ياد شدهذكر اين نكتهالبته

عنـوان يـك دگرديسـي زبـاني و     پيشـتر بـه  !)هـاي پريشـان  سـروده نـه (شـعر آزاد  شود؛تعميم داده

و آثار زيـادي بـا   تجربه... ردستان وهاي كساختاري توسط شاعران فارس زبان و نيز در ساير بخش

چنين فراينـد مطلـوبي نيـز،    ي گذار براي رسيدن بهاست؛ پيداست در مرحلهاين رويكرد خلق شده

ها و امكانات ساختاري و تاويل پذيري زبان، است تا با آزمودن ظرفيتتجربياتي بحراني واقع شده

-و رويكرد افراطي كنوني، بيم آن ميقرائت ارادهاما با. محيطي هنري آزاد يا متفاوت ايجاد گردد

-فـورم و محتـواي فرامتنـي باشـد    همان نگاه متفاوت بـه كه-هدف غايي تنها دست يابي بهرود نه

دنبال تواند دچار مشكل شود حتي ممكن است بحراني ادبي را در يك مقطع نامحدود زماني بهمي

نمايد در حد توان نكاتي با هدف ؛ پس لازم مي)مي شودشاهدهاكنون مكههمانگونه(باشد داشته

شناخت ميزان ظرفيت زبان وحدود اختيارات شاعر براي گذر از هنجارها و در هم ريختن قواعد و 

.هاي زباني متذكر شدنرم

زبـان،  همانطور كه. اي از زبان استتوان گفت ادبيات كاربرد ويژهميدر يك تعريف ساده

هـاي لفظـي امـا    هاي لفظي براي ايجـاد ارتبـاط اسـت، ادبيـات نيـز تركيبـي از نشـانه       نظامي از نشانه

نظر ژان پل سارتر، در چشم شاعر واقعي كلمات و به. باشدغيرمعمول براي ارضا و بيان احساس مي

بـا  ر اولين بار است كههيئت اشياءاند؛ در برخورد شاعر با كلمات گويي شاعبهكهكلمهها نهنشانه

خواهـد بـدون   رسـد مـي  نظر ميبهنگرد كهآنچنان عميق به شي ميشود زيرا هميشهآنها روبرو مي

در و ايـن فراينـدي اسـت كـه    .برقـرار كنـد  را بشناسد و با آنها رابطـه ءاشياو نشانه،ي كلمهواسطه
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ارتباط ناشي از حساسيت فطري و تجربيات ي حصول ي برخورد شاعر با جهان خارج و نحوهنتيجه

ي شكلوفسـكي ، شـعريت   عقيدهبه.  انجامدسبك شعري او ميتدريجي خاص شاعر، در نهايت به

قصـد هنـر عبـارت اسـت از انتقـال      «:گويـد زدايي زبـان اسـت و مـي   سازي يا عادتشعر در بيگانه

شـود و  زبان ناآشنا مي. استشدهشناختهصورتي كهبهشوند نهدريافت ميصورتي كهاحساس به

عبارت ديگر شاعر بـا ناآشـناكردن زبـان،    به؛ )3(»نمايدمتفاوت ميتبع آن دنياي مالوف يكبارهبه

زبـان و  تامل پيدا كند و در نتيجهبراي درك اثر نياز بهيا شنوندهخوانندهكند كهفضايي ايجاد مي

شوند؛ميهردو برجسته-همان رستاخيز كلمهيا -معني با حياتي متفاوت
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توجـه بيشـتر مـورد   سازي زبان را كـه جفري ليچ، ضمن بررسي شعريت يك اثر، برجسته

فرا ( هنجارگريزي. افزاييهنجارگريزي و قاعده: كندتقسيم ميدو دستهباشد، بهها ميفورماليست

خـود زبـان   باشد، بـه منظور آفرينش زيبايي ميمعني رعايت نكردن قواعد زبان بهبهكه) هنجاري 

راي آفـرينش همـان زيبـايي    بقواعدي است كهافزايي مجموعهقاعدهشود، در حالي كهمربوط مي

قـبلاً اما همانطور كـه . مانند نقش موسيقي شعري در تاويل يك متن. ندشوميبر قواعد زبان افزوده

ممكن اسـت زبـان را   زيبا نيست، بلكهاًتنها الزامازي و هنجارشكني نهسهم ذكر شد هر نوع غريبه

كساني همچونهمانطور كه. خلل ايجاد نمايدبا متن،و در ايجاد ارتباط خوانندهنازيبا ساخته

هنجـارگريزي و رعايـت نكـردن قواعـد     بر اين باورند كهنيزشناس معروف انگليسيزبان»هليدي«

اي اجزا و عناصر در يك انسجام لفظي و ارتباط شبكهبهبا توجه. هايي استزبان داراي محدوديت

ي از هـم گسـيخته  يمجموعـه مند تلقي كرد و بديهي است بـه توان ادبيات را نيز نظاماثر ادبي، مي

ي تفـاوت در  واسـطه باشد، فقـط بـه  هيچ معناي روشن و قابل تفسيري نداشتهها كهها و واژهجمله

هـاي لفظـي در زبـان    هر چند فورم و ژرف ساخت. شودنميهاي زباني، اثر ادبي گفتهارتباط شبكه

هنجارمنـد و  ، هم نزديـك بسيار بهغالباًست؛ برخلاف زبان معمول كهادبي بسيار متنوع ومختلف ا

توانـد  ستيز و حتي از قواعد دستوري زبان معيار مـي زبان هنري هنجارگريز و قاعده. گراستقاعده

هاي مختلف تاويل، آن لايهكند كهباشد، اما باز هم از يك هارموني خاص پيروي ميداشتهفاصله

هاي مختلف تاويل يا هرمنوتيك، منظور از لايه.سازدي واهي و بي اساس جدا ميشتهرا از يك نو
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انكـار يـك ژرف سـاخت    توانـد بـه  مـي هاي ادبي متن است كههمان بررسي و بازسازي روساخت

:واحد مورد نظر هنرمند نيز بينجامد
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هـا از لحـاظ   خواننـده اينكـه بـه ي اثر تعلق دارد و با توجهخوانندهبهفهم و دريافت هميشه

ها و تفاسير از يـك  است برداشتهاي علمي و ادبي متفاوتند، بديهي هاي فرهنگي و تجربهموقعيت

لـف  موبررسي قصد تواند فقط بهتفسير يك متن نمي«نظر گادامربه. متن نيز گوناگون خواهد بود

وگـويي ميـان مفسـر و   ي گفـت تنها برپايهيا درك عصر و روزگار مولف از وي محدود شود بلكه

بعد شنيداري غرض اصلي بررسي ين مقوله در االبته)4(».يابدمتن، هستي و واقعيت خود را باز مي

شـاعر در بعـد   ) داراي بعـد ديـداري نيـز مـي باشـند     سواي برخي اشعار كـه (.باشدميدريافت شعر

ي ديگـري غيـر از واج هـاي    از هـر نشـانه  استفاده. باشدهاي زبان خود ميتابع واجشنيداري، دقيقاً

و يـك  دههم رايج بـو در گذشتهالبتهدهد كهميسمت اشعار ديداري سوق خود زبان ، شعر را به

عبـارت  هاي بسيط بسازد، بـه تواند واژههمچنين شاعر نمي. شوداتفاق جديد در زبان محسوب نمي

هـاي  تواند با رعايـت فضـاي تاويـل پـذيري زبـان، واژه     مينيست بلكهديگر كار شاعر اختراع واژه

اي را در بـين تكواژهـاي   هاي تـازه اند؛ يعني ارتباطبرد نداشتهتاكنون كارمشتق و مركبي بسازد كه

.  هنريهايي ناآشنا و البتهها و خلق واژهواژهزبان كشف كند؛ مانند افزودن پسوند يا پيشوندهايي به

بگيـرد و يـا   تواند قواعد صرفي زبـان را ناديـده  در مورد قواعد صرفي نيز همينطور؛ يعني شاعر نمي

عنوان مثـال  به. كار ببردجاي همديگر بهها را بهتواند نشانهد صرفي ابداع نمايد؛ اما ميخود، قواع

/ بـا مقصـود فرجاميـد   اينـت سـفر كـه   «سـازد فعل مي»فرجام «شاملو در جايي از شعر خود، از اسم 

بسيار علاقهاين بازيهايش بهدر سرودهو نيز آقاي سوزني كه؛»...!سرانجامي خوشاي بهسختينه
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ی�F�V ...{: دهدنشان مي�	�دليـل بـي ملاحظگـي در بافـت     امـا گـاهي بـه   }...در

يـا  }...10	زاوم@X1@ X1�*	�5 ه�1...{:واجگاني زبان، تركيب، ظرافت خود را از دست مي دهد
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-بگيـرد امـا مـي   تواند تحت عنوان هنجارشكني، قواعد نحوي را ناديـده شاعر نميهمچنين

يـال بلنـد   / بـاد ديوانـه  «: نويسـد مـي ) شاملو (در جاي ديگري را تغيير دهد، مثلاًهانشانهتواند مكان 
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آفرينـد، در  پاياني زيبا براي شعر خود ميبا تغيير مكان واژه،كه»كرد خواهدآشفته/ اسب تمنا را 

يا عدم رعايت نهادهـاي جملـه  زيبا؛درست است و نهنه»نوشت را شعر حميد«كاربرد صورتي كه

:شكلي ناموزونبه
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ي ديگـري بـه  اي را در معنـي واژه توانـد واژه ها نيز، شاعر تنها زماني مياز نظر تعامل با واژه

اي باشـد؛ كمـا  اصـطلاح علاقـه  معني اصلي با معني مورد نظر شاعر، ارتباط يا بـه كار ببرد كه ميان

، بـا  »سـرم را تراشـيدم  «در عبارت بينيم؛ مثلاًمعمول نيز گاهي كاربرد آن را ميحتي در زبان اينكه

اسـت، در ايـن   شـده اسـتفاده »سـر «ي از واژه»مو«جاي ، بهي موجود بين دو واژهاز علاقهاستفاده

شـعر از  دارد، وگرنهعباراتصورت شاعر حق آفرينش و فراهنجاري زباني را در محور هم نشيني 

و منظـور  »هـا لبخنـد زد  عينك از پشت كـوه «: شودگفتهنظر معنايي مشكل پيدا خواهد كرد؛ مثلاً

ي بـر پايـه  تواند هيچ تاويلي را كـه از عينك، خورشيد باشد؛ در اين صورت مخاطب نمينويسنده

عبـارت شـكلي واهـي و    تيجـه ها واقع است، كشف كند و در نهاي موجود بين واژهيكي از ارتباط

. گيردخود ميگرا بهپوچ

نشيني و هم(هاي محوري ها، پردازشها، آشنايي زداييطور واضح، تمام هنجارگريزيپس به

نوعي هارموني و ضابطه در دستورهاي با تمام كثرت و تنوع فراساختاري، به... و) هاجانشيني نشانه

.عمل كردتر لازم است در روند برخورد با آنها محتاطانه و علمياند ووابستهصوري زبان

آراي پست مدرنيستي ها را بهبرداريها و گرتهتمام اين تئوري زدگياز طرف ديگر، برخي

ميــان پســت مدرنيســم و ذكــر اســت كــهآن دارنــد، لازم بــهو ســعي در توجيــه علمــيربــط داده

روي طـور كامـل از گذشـته   بـه توار وجـود دارد؛ بـرخلاف مدرنيسـم كـه    هرمنوتيك ارتباطي اس ـ

كند، پست مدرنيسم بـا پـذيرفتن جسـت و جـوي     چيز جست وجو ميو تازگي را در همهگردانده

گـردد؛ يعنـي در پـي تكـرار     آن نيـز بـاز نمـي   هرچند بـه نيز روي گردان نيستها از گذشتهتازگي

.قرار داردي تازهدر موقعيتنيست بلكهگذشته

» مـرگ ادبيـات  / ادبيـات فرسـوده   «اي بسيار جنجالي با عنوان جان بارت مقاله1967در سال 

)Literature of Exhaustion(  هـاي  از چهـره . منتشر كرد كه در واقع مانيفست پست مـدرنيزم بـود
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بـا نقـد نظريـة سوسـور،     او . نـام بـرد  ) 1930(توان از ژاك دريدا معروف مكتب ساختارشكني، مي

رابطة يك به يك ميان دال و مدلول را رد كـرد و عنـوان كـرد كـه دال بـر مـدلولي ثابـت دلالـت         

افراد گونـاگون داراي  . هاي مختلف استكند، بلكه هر دال در نزد افراد مختلف داراي مدلولنمي

ها برداشت آنها از واژهشود كه تعبير و ها، دانش و زندگي گوناگون هستند و همين باعث ميتجربه

. تواند براي همة انسانها داراي مصداق واحد و يكساني باشدنمي» آزادي«مثلاً، واژة متفاوت باشد؛

ايـن ادعـا از ايجـاد خـط مشـي      . ، مرگ زودرس ادبيات رايج را اعـلام كـرد  ي خودمقالهدربارت 

ني چـون ژاك دريـدا و ميشـل    كسا. پساساختارگرايي نام گرفتداد كهيجديدي در ادبيات خبر م

بلكه عواملي چون تاريخ، . دانندهاي موجود در متن نميفوكو، تعبير و معناي متن را منحصر به دال

همچنين فوكـو قائـل   . دانندشناسي را در درك معناي متن دخيل ميسياست، جامعه شناسي و روان

دريـدا ساختارشـكني را بـه    . شـود برداشت ميهاي متعدد معنايي است كه از يك متن واحدبه لايه

ايـن  بـه ؛ پـس بـا توجـه   اي براي آشكار ساختن تعبيرهاي چندگانه از متون مطـرح كـرد  منزلة شيوه

هـاي  وجـود تأويـل در لايـه   درن نيـز بـه  انديشمندان پسـت م ـ رسيد كهاين نتيجهتوان بهتفاسير مي

بـا  بـه همـين خـاطر،    .داننـد مـي هاي معنايي نشانگر تنوع و تفاوترامتنمختلف متن معتقدند منتها 

ما آنقـدر در  ! ) مدرنفرا پست(اما تعدادي از دوستان . مخالفندتحليل متن به صورت مسلم و قطعي 

ي زبـاني،  جز پوچي و واهيگري يك شبكهنمايند كههاي خود افراط مينوشتهابهام و كژتابيامر

.  هايشان تصور كردتوان هيچ تعبير و تفسيري بر نوشتهنمي

اي از سـير تكـاملي رويكـرد    ي هـيچ تجربـه  دوستان، بدون ارائـه اين برخي از از طرف ديگر 

با تمام افراطي و سركشانهايشيوهو بهي يك مقطع زماني خلق شدهطور ناگهاني در ميانهخود، به

گويا برخي از اين دوستان با ديدن پـوچگرايي  اند؛ستيز برخاستهبهذشتههاي گاساس و بنيان سنت

بسـا  و چـه ! و اساس شاعريسـت هاي بي پايهنوشتن اين متنكهها باورشان شدهبعضي از اين نوشته

غافـل از  ! شاعر توانمنـدي باشـد  )اين فضا بهبا توجه( تواند كس ميهمهكاري آسان است و البته

يك شاعر با تجربه ثانياً. ذكر شدي هنريست با تفاسير و خصوصياتي كهشعر يك مقولهه اولاًاينك

كنـوني بايـد   فضـاي مراحلي را تا رسـيدن بـه  غالباً-(!)باشدي توليد فكر نيز رسيدهمرحلهبهكه-

كـرده عرضـه عنوان روندي از خلاقيـت هنـري خـود    ي زماني بهو آن را در مقاطع گذشتهپيموده

شود ميآثار جديدشان، نكاتي متفاوت مشاهدهدر هر يك از مجموعهباشد؛ همچون شاعراني كه
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اًلث ـثا. ملمـوس اسـت  منـد و منتقـد حسـاس، كـاملاً    اين تغييرات رويكردي بـراي مخاطـب علاقـه   و

-اند شكلتوميخود ي آنها با روساختي جديد، هاي گذشته و ارائهاستخراج و احياي ژرف ساخت

پسـت جـو  علمـي كـه  اسـت و نـه  منصـفانه پس نـه . بخشداي از خلاقيت هنري را تحقق هاي تازه

را زباني و فكـري هاي ها و بنيانتمامي نظمآنچنان سركشي و عصياني فراهم آورد كه(!) مدرنيت 

اني پيش از بـازي  هاي زبقاعده«قول ويتگنشتاينبهدرست است كهحساب آوريم؛زائد و مهمل به

ي ايـن  انـداز آينـده  چشـم وجود خود بازي معتقد باشيم يـا بپـذيريم كـه   اما يا بايد به»وجود ندارند

»تروريسـم انديشـگرانه  «قـول ليوتـار   يـا بـه  »نهيليسـم «ي انكار شدهي هميشهرويكردها همان واژه

.است

. ها برخوردارندريزيترين پيها از محكمبلندترين برجفراموش نكنيم كه
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